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آذربايجان يكي از بخش هاي اصلي سرزمين كهن سال ايران است كه تاريخ آن 
همانند ديگر نقاط اين خاك در پيوند با كل تاريخ كشورمان ايران تعريف شده و 
معني مي يابد و با آن پيوندي تنگاتنگ و ناگسستني دارد. اين سرزمين مردخيز 

هيچ گاه جدا از ايران نبوده، نيست و هرگز نخواهد بود. 
به شهادت اسناد و مدارك بي شمار، اگر چه در ادوار مختلف تاريخي، دشمنان 
خود  ستوران  سم  زير  را  آن جا  خاك  و  برده اند  يورش  سرزمين  آن  بر  ايران 
لگد كوب كرده اند، اما باز هر بار آذربايجانيان دلاور با همه ى نيرو و توان و در 
راستاي نگهداري وحدت و يكپارچگي و تماميت ارضي ميهن خود ـ ايران ـ در 

برابر بيگانگان جانانه ايستادگي كرده و اجازه ى تاخت و تاز به آنان را نداده اند.
چه در پيش از اسلام و در دوران دست اندازي اسكندر و چه پس از آن در زمان 
حمله ى اعراب و نيز پس از آن در دوره ى صفويه، به هنگام يورش عثماني ها و 
پس از آن در جنگ هاي ايران و روسي، خاطره ى دلاوري ها و رشادت  مردم اين 

سامان فراموش نخواهد شد.
خيلي پيش تر نمي رويم و به دوره ى مشروطيت بازمي گرديم و به ياد مي آوريم 
دلاوري هاي سردار و سالار ملي و ديگر مجاهدات به نام و گمنامي را كه در برابر 
سپاهيان تا بن دندان مسلح روسيان متجاوز و دژخو و نوكران و فراشان سرسپرده 
و واپس گراي محمد علي شاه مستبد، همچون صمدخان و رحيم خان چلبيانلر و 

ده ها تن ديگر چه رضايدت هايي از خود نشان دادند. 
هنوز خاطره ى دلاوري و مردانگي ثقه الاسلام، روحاني آزاده، خوشنام و مورد 
احترام و اعتماد مردم كه روسيان در عاشوراي خونين سال 1290 ش/ 1320 
ق، او را به همراه چندين نفر از مبارزان و اهالي شهر تبريز بردار كردند، از يادها 
نرفته است. ثقه الاسلام مردانه جان خويش را سپر بلاي مردم شهر تبريز نمود و 
با چشماني باز مرگ را در آغوش كشيد و بر حقارت دشمن زبون خنديد. اين ها 

همه براي حفظ يكپارچگي و تماميت ارضي ايران و سرافرازي آن بوده است. 
متأسفانه هراز چندي نغمه هاي ناساز از اين سو و آن سو شنيده مي شود و سخنان 
بيهوده از گلوهايي برمي خيزد كه آبشخور اصلي آن را بايد در بيرون از مرزها 
جست وجو كرد. چنانچه اگر همه ى اين صداها را از سوي مغرضين ندانيم، اما 
بخشي از آن ها با هدفي ويژه و با برنامه اي معين در اجراي هدفي است كه 
پيشينه اي نسبتاً طولاني دارد كه از 91 سال پيش بدين سو رسميت يافته و 
پس از سپري شدن فراز و نشيب هاي بسيار، كمتر از 20 سال پيش تا به امروز 
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با حرارت دنبال مي شود. اما حقيقت چيز ديگري است و پيوند آذربايجان با ايران 
چنان ژرف، كهن و بنيادين است كه ذره اي شانس براي دشمنان وحدت و 

يكپارچگي ايران باقي نمي گذارد. 

نقش آذربايجان در تحكيم هويت ايران 
كتاب از پنج بخش و هر بخش از چند مقاله، مرتبط با عنوان بخش تشكيل 
شده است: «بخش اول: آذربايجان در ايران قبل از اسلام»، 5 مقاله شامل: 
«مروري بر جغرافياي تاريخي آذربايجان» محمدرضا قلي زاده؛ «تاريخ باستاني 
آذربايجان» كلاووس شيپمان، ترجمه ى نادر خبازي؛ «مادر كوچك و آذربايجان» 
عزيزاده؛  ميرنبي  ساسانيان»  عصر  در  مغان  «دشت  ديزجي؛  قدرت  مهرداد 
«آذرآبادگان در شاهنامه ي فردوسي» كه برگرفته از ويژه نامه ى يادبودهايي از 

آذرآبادگان وزارت دفاع ملي در 21 آذر 1331 است. 
در  شامل: «اسلام  مقاله،  اسلامي» ، 7  ايران  در  آذربايجان  دوم:  «بخش 
آذربايجان»، اصغر حيدري، «اوضاع فرهنگي آذربايجان، اران و ارمنيه در قرون 
نخستين اسلامي» سيدمهدي جوادي؛ «بابك خرمدين» اصغر حيدري؛ «اتابكان 
آذربايجان» ناصر صدقي؛ «تبريز از صدر اسلام تا دوره ى جلايريان» سيد احمد 
رضا مجرد؛ «اشتغال و قتل عام تبريز توسط تركان عثماني» نصراالله صالحي و 

«در بند مرز ايران و ايران» از مسعود بيات. 
«بخش سوم: آذربايجان، رسميت يافتن تشيع و هويت ايراني»، 5 مقاله، 
شامل: «عهد صفوي، دوران بازيابي هويت ايران» باقر صدري نيا؛ «رسميت 
يافتن شيعه در آذربايجان مبناي وحدت ملي در ايران» محمد رضايي؛ «سير 
تحول مذهب تا رسميت يافتن شيعه در ايران به روايت سكه» منصوره وثيق؛ 
«سفينه ى تبريزي و رسميت يافتن مذهب شيعه در ايران» منيژه صدري و 

«هويت ايراني در ادبيات مرثيه آذري» رحيم نيكبخت. 
«بخش چهارم: آذربايجان در ايران معاصر»، 9 مقاله، شامل: «جنگ هاي 
روسيه عليه ايران» ياسمن جوانشير؛ «انقلاب مشروطه ى آذربايجان هويت 
ايراني» رحيم نيكبخت؛ «مسيونرهاي مذهبي در اروميه» داوود قاسمپور؛ «قيام 
شيخ محمد خياباني» ابراهيم ناصحي؛ «قيام علماي آذربايجان عليه رضاشاه» 
صمد اسمعيل زاده؛ «كشف حجاب در آذربايجان» محمد رضايي؛ «آذربايجان و 
غائله ى فرقه ى دموكرات» رحيم شهرتي فر؛ «نهضت ملي نفت در آذربايجان» 

منيژه صدري و «انقلاب اسلامي در آذربايجان» از رحيم نيكبخت. 
شامل:  مقاله،   8 ايراني»  ادب  و  فرهنگ  آذربايجان،  پنجم:  «بخش 

«مراسم هاي مذهبي و سنتي در خلخال» سيد مسعود نقيب؛ «نوروزباستاني در 
اردبيل» موسي اصغرزاده؛ «نخستين رابطه ي ادبي شاهنامه و آذربايجان» سجاد 
آيدنلو؛ «سبك آذربايجاني در شعر فارسي» محمدطاهر خسروشاهي؛ «شعر و 
ادب فارسي در اران و آذربايجان عصر ايلخاني» رحيم نيكبخت؛ «ايران دوستي 
شاعران ارسباران» حسين دوستي؛ «سيدحسين كهنويي، پدر ادبيات مقاومت 

آذربايجان» رحيم نيكبخت و «ايران شهريار» از يلدا رنجبر خراساني. 
در اين ميان يك مقاله از بخش اول ترجمه و يك مقاله ى ديگر در همان بخش 
برگرفته از يكي از نشريات چاپ شده در سال 1331 است. بقيه ى مقاله ها نيز 
تأليف است. رحيم نيكبخت گردآورنده ى مجموعه با 5 مقاله بيشترين سهم 
را در شكل گيري مجموعه دارد و پس از او اصغر حيدري، منيژه صدري و 
محمدرضايي هر كدام با دو مقاله در كنار ديگر مؤلفان مجموعه حاضر را فراهم 

آورده اند. 
همه ى مقالات اين مجموعه خواندني، در خور توجّه و داراي نكات سودمندي 
است. به دليل زياد بودن تعداد مقالات ـ 34 مقاله ـ و تنوع و گوناگوني آن ها، 
در اين جا از هر بخش پنجگانه ى كتاب يك مقاله را انتخاب و مرور و بررسي 

مي نماييم. 
«تاريخ باستاني آذربايجان»، تنها مقاله ى ترجمه ى اين مجموعه، نوشته ى 
كلاووس شيپمان و ترجمه ى نادر خبازي دولت آباد، مقاله اي است ارزنده و مهم 

كه در دانشنامه ى ايرانيكا چاپ شده و مترجم آن را به فارسي برگردانده است.
در اين مقاله، نويسنده با بهره گرفتن از آخرين دستاوردهاي باستان شناسي و 
تاريخ ابتدا از تاريخ باستاني آذربايجان آغاز كرده و به پيش از دوره ى تاريخي 
«هخامنشيان» پرداخته و مي نويسد كه براساس شواهد موجود، اسكان مؤثر 

انسان در پاره اي از مناطق آذربايجان قدمتي 8000 ساله دارد. (صص48-49).
سپس نويسنده به اوضاع آذربايجان در دو دوره ى هخامنشيان و سلوكيان 
پرداخته و تأكيد مي كند كه در دوره ى هخامنشيان، آذربايجان بخشي از ساتراپي 

ماد بود كه پس از فروپاشي هخامنشيان اعلام استقلال كرد(ص 50). 
به نوشته ى نويسنده مقاله در دوره ى پارتيان، آتروپاتن ضميمه امپراتوري پارت 
مي شود كه تاريخ دقيق آن روشن نيست و احتمالاً اين امر در دوران پادشاهي 
مهرداد اول (139/8 - 179 پ.م) اتفاق افتاده است (ص 51). شيپمان در اين 
بخش اشاره مي كند كه اطلاعات درباره ى آتروپاتن (آذربايجان) تا اواخر دوره ى 
حاكميت پارتيان و تا زمان درگيري ميان اردشير ساساني با پارتيان، بسيار ناچيز 

و اندك است (ص 56). 

به نوشته ى شيپمان، در دوره ى پارتيان، آتروپاتن 
ضميمه امپراتوري پارت مي شود كه تاريخ دقيق آن 
روشن نيست و احتمالاً اين امر در دوران پادشاهي 
مهرداد اول اتفاق افتاده است

آذربايجان، فرهنگ و هويت ايرانى 
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است.  شده  بررسي  ساسانيان  دوره ى  در  آذربايجان  نيز،  مقاله  اين  پايان  در 
نويسنده در اين دوره به آذربايجان به عنوان يكي از ايالات رسمي و معروف 
امپراتوري ساسانيان اشاره نموده و مي نويسد كه اين ايالت به وسيله ى يك 
مرزبان كه همپاي يك ساتراپ قدرت داشته، اداره مي شده است. آذربايجان در 
اين دوران به عنوان يكي از مراكز ديني كه آتشكده ى اصلي و بزرگ آن ايالت 
«آذرگشنسب» در «شيز» (تخت سليمان كنوني) قرار داشته كه يكي از سه آتش 

مقدس امپراتوري ساسانيان بوده است(ص 57). 
«دربند مرز ايران و انيران» ديگر مقاله ى اين مجموعه در بخش دوم اين 
مجموعه است. نويسنده ى مقاله مسعود بيات، پس از شرحي كوتاه پيرامون 
دربند  ژئوپلتيكي  نقش  به  سياسي،  دگرگوني هاي  در  «ژئوپلتيك»  اهميت 
مي پردازد. او با اشاره به نام «دربند» كه فارسي است به موقعيت جغرافيايي و 
اهميت اين نقطه اشاره مي نمايد. نويسنده با گذري به دنياي اساطير يونان، به 
پرومته اشاره مي كند كه بر فراز كوه هاي قفقاز در اين ناحيه رفته و پس از ربايش 

شعله اي از آتش خورشيد به زمين بازگشته است (ص 178). 
او با اشاره به صعب العبور بودن اين كوه هاي مرتفع كه مسيري برابر با 1250 
كيلومتر را پوشانده به دو گذرگاه طبيعي «دربند» و «داريال» كه اولي در جنوب 
داغستان و ديگري در شمال گرجستان قرار دارد اشاره مي كند و سپس به اهميت 
ويژه و فوق العاده اين گذرگاه ها كه محل گذر اقوام مهاجم گوناگوني چون سكاها، 
آلان ها، تاتارها، هون ها، خزرها و روس ها به ايران بوده است ياد آور مي شود 

(صص 178-179).
بيات پس از فروپاشي امپراتوري ساساني به جايگاه و اهميت دربند، بعد از آمدن 
اسلام به ايران نگاهي انداخته و دگرگوني هاي آن جا تا دوران شاه طهماسب 
صفوي كه بر شروان و شروانشاهان چيره شد را شرح داده است. او به ايران گرايي 
شروانشاهان و گزينش نام هاي ايراني مانند: فريبرز، فريدون، فرخزاد، كاووس، 
كيقباد و ... از سوي آنان اشاره نموده و نتيجه گرفته است كه آنان بر اين باور 

بوده اند كه بر سرزميني ايراني حكم مي رانده اند (صص 184-185).
نويسنده بررسي اوضاع دربند در دوره ى صفويه و افشاريه را ادامه داده و با استفاده 
از منابع و مآخذ مختلف تعلق اين سرزمين به ايران را خاطرنشان ساخته است. 

بخش پاياني مقاله «هويت ايراني شيروان و دربند» نام دارد و نويسنده با بحثي 
كوتاه پيرامون هويت اين بخش را آغاز كرده و شرحي پيرامون عناصر اصلي 
هويت ملي از نظر پژوهشگران حوزه هاي مختلف علوم را بررسي كرده است 
و آن گاه به عامل تأثيرگذار فرهنگ در شكل گيري هويت پرداخته و با اشاره 

به تفاوت هاي فرهنگي درد و بخش مختلفِ دربند، در پايان به عناصر و اجزاء 
مشترك فرهنگ ميان هر دو بخش در بند با ايرانيان اشاره نموده است (صص 

 .(190-191
او مي نويسد: «براساس آن چه كه گفته شد عناصر فرهنگي رايج در آن ديار، به 
لحاظ دارا بودن رمزگان فرهنگي ايران، يكساني هاي بسيار زيادي با فرهنگ 
ايراني داشته است» (ص 193). سپس نويسنده نتيجه مي گيرد كه: «مردم 
جنوب دربند تا ارس كه امروز به جمهوري آذربايجان موسوم است با ايران داراي 
اشتراك هويتي است، به خصوص اين كه چنان  چه در بررسي اجزاي فرهنگي 
اين مرز و بوم ديديم، داشتن سرزمين مشترك به مرور ايام، به تاريخ، فرهنگ 
و احساس روانشناسي مشترك به عنوان ديگر مؤلفه هاي هويت ملي انجاميد.» 

(ص 194)
«سير تحول مذهب تا رسميت يافتن شيعه در ايران بر روايت سكه» از منصوره 
وثيق يكي از مقالات بخش سوم اين مجموعه است كه هر پنج مقاله ى آن 
پيرامون مذهب شيعه، نقش آن در وحدت ملي ايران و شكل گيري هويت ايراني 

است. 
نويسنده پس از بحث كوتاهي پيرامون شيعه كه به باور او «حقيقت تشيع در زمان 
حضرت پيامبر(ص) پي ريزي شد» (ص 245-246)، به سير تشيع در ايران كه 
مرحله به مرحله و در حوزه هاي گوناگون فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي 
و ادبي بوده است، اشاره نموده و سير آن را براساس سكه هاي ضرب شده در 
ادوار مختلف تاريخي ايران پس از اسلام و شعائر نفر شده بر روي آن ها بررسي 

مي نمايد.
به نوشته ى خانم وثيق، اولين اقدام در اين زمينه بر روي سكه هاي منسوب به 
ابومسلم خراساني ـ كه در سال 128 ق در «ري» و سال 129 ق در «جي» 
ضرب شده ـ مشاهده مي شود. پس از آن به چند سكه ى علويان طبرستان كه 
در فاصله ى سال هاي 250-316 ق ضرب شده اشاره گرديده است. سكه هاي 
شاهان آل بويه، 320-448 ق، ديگر سكه هاي بررسي شده توسط نويسنده 

است.
نويسنده با اشاره به مواضع ضدشيعي سامانيان و غزنويان نوشته اش را دنبال 
نموده و ضمن اشاره به نفوذ شيعيان امامي مذهب در ساختار اداري سلجوقيان كه 
با استفاده از تقيه، به نتايج سودمند اين اقدام آن ها اشاره كرده است. او در دنباله ى 
مقاله به اسماعيلي ها و فاطميان در سراسر قلمرو زير نفوذ آنان پرداخته است. 
ايلخانان مغول و سلاطين شيعه آنان و سكه هاي ضرب شده توسط شاهان اين 

رحيم نيكبخت، با اشاره به وجوه اهميت آذربايجان 
در تاريخ ايران، رسميت يافتن تشيع و تشكيل حكومت 
صفويه در آن سامان، قرار داشتن تختگاه چند دولت 
در آنجا، وليعهدنشين بودن آن جا در دوران قاجاريه و 
موقعيت استراتژيك آذربايجان را از وجوه اهميت اين 
سرزمين در سراسر تاريخ ايران دانسته است
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سلسله در ادامه بررسي و پس از ان نيز به سربداران و تمركمانان قراقويونلوكه 
«پيرو مذهب شيعه ى غالي بودند» اشاره شده است.

نويسنده با اشاره به حمله ى مغول و سپس فروپاشي ايلخانان به يك سده تشكيل 
دولت هاي گوناگون، اشاره اي گذرا نموده و به دوران صفويان كه در عصر آنان 
شيعه مذهب رسمي ايران شد مي پردازد. تصوير نمونه هايي از سكه ها و شعائر 

مذهبي نقر شده بر روي آن ها درخلال مقاله ارائه شده است.
در بخش چهارم كتاب كه به تحولات آذربايجان در ايران معاصر اختصاص دارد، 
مقاله ى «انقلاب مشروطه آذربايجان هويت ايراني» از رحيم نيكبخت، يكي از 

نه مقاله ى چاپ شده در اين بخش است. 
نويسنده مقاله با اشاره به وجوه اهميت آذربايجان در تاريخ ايران، رسميت يافتن 
تشيع و تشكيل حكمت صفويه در آن سامان، قرار داشتن تختگاه چند دولت در 
آنجا، وليعهدنشين بودن آن جا در دوران قاجاريه و موقعيت استراتژيك آذربايجان 

را از وجوه اهميت اين سرزمين در سراسر تاريخ ايران دانسته است. 
نيكبخت با شرح كوتاهي پيرامون همگامي آذربايجان در نهضت مشروطه به 
نقش برجسته ى آن جا در اعاده ى مشروطيت اشاره نموده و مي افزايدكه: «در 
اين نوشتار، از منظر دستاوردهاي كلي و كلان آن در چارچوب هويت ايراني و 

اسلامي نگريسته خواهد شد.» (ص 346). 
او سپس با ذكر و نكته درباره ى شكل گيري هويت ملي در ايران در طي تاريخ 
پرفرا و نشيب آن از روزگار باستان تا دوره ى مشروطيت، هر دو جنبه ى ايراني و 
جنبه هاي مذهبي و شيعي را در روند شكل گيري اين پديده ى مؤثر دانسته و به 
دو نماد بارز اين فرايند در قالب نوروز و محرم اشاره مي كند (صص 346-347).

نويسنده با اشاره اي گذرا به نهضت هاي پيش از مشروطه، به ارائه ديدگاه هاي 
خود درباره ى آذربايجان و نهضت مشروطه مي پردازد. او ميزان بالاي آگاهي 
سياسي و شعور ملي در آذربايجان را عاملي در جهت مشاركت حداكثري مردم 
آن سامان در جنبش مشروطه دانسته و در اثبات اين موضوع «انتشار بيش از 
يكصد و ده نشريه در آن خطه در عصر مشروطه» را شاهد اين مدعا مي داند 

(ص 350). 
پس از اشاره اي گذرا به انجمن ها و نقش آن ها در مراحل مختلف نهضت 
مشروطه و در شهرهاي گوناگون، نويسنده ضمن نام بردن از انجمن ايالتي 
آذربايجان، بررسي فعاليت آن را مستلزم بحثي مفصل و مستقل دانسته، آن گاه به 

نقش نمايندگان آذربايجان در مجلس اول نظري انداخته است.
قيام تبريز و اعاده مشروطيت از ديگر مباحث مورد توجه نويسنده مقاله است كه 
به دنبال آن نيز چند صفحه از مقاله به ستارخان سردار ملي ايران اختصاص يافته 
است او به ويژگي هاي ستارخان در دفاع از آزادي و مشروطه خواهي و مخالفت 
سفت و سخت او با دخالت هاي بيگانگان و رفتن به زير پرچم حمايت آنان اشاره 

نموده و اين ويژگي هاي برجسته ى سردار ملي را ستوده است.
روس ها  توسط  آذربايجان  اشغال  به  را  بخشي  آن  از  پس  مقاله  نويسنده ى 
اختصاص داده و آن گاه نقش شاهسون ها در مقابله با اشغالگران روسي را بررسي 
نموده و در پايان نيز به نتيجه گيري پرداخته است. رحيم نيكبخت افزون بر منابع 
و مآخذ چاپي از تعدادي اسناد موجود در آرشيو مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي 

وزارت امور خارجه استفاده نموده است. 

يكي ديگر از مقالات ارزنده ى اين مجموعه كه در بخش پنجم «آذربايجان، 
فرهنگ و ادب ايراني» قرارگرفته، مقاله ى «نخستين رابطه ى ادبي شاهنامه و 

آذربايجان» از سجاد آيدنلو، شاهنامه پروژه نكته سنج ميهنمان است.
او در اين نوشته، به رابطه شاهنامه و قطران تبريزي پرداخته و با بررسي پاره اي 
دلايل و قراين موجود در ديوان اين شاعر به اين نتيجه رسيده است كه قطران 

افزون بر منابع ديگر از شاهنامه ى فردوسي هم بهره گرفته است.
آيدنلو در پژوهش خود يادآور مي گردد كه: «به ياري ديوان قطران، در نهايت 
كهن ترين و اولين نشانه هاي تأثير حماسه ى ملي ايران بر فضاي فكري ـ ادبي 

اين ناحيه [آذربايجان] آشكار مي شود.» (ص 551) 
او با بررسي و پژوهش ژرف در ابيات اشعار ديوار قطران تبريزي در نوشته ى 
خويش به اين نتيجه رسيده است كه قطران در بيست سال نخست عمر خويش 

شاهنامه فردوسي را در اختيار داشته است (ص 553).
به  ايراني  اديبان  و  پژوهان  شاهنامه  ديگر  نوشته هاي  بررسي  با  آيدنلو 
نتيجه گيري هاي جالبي در استفاده مستقيم قطران از نسخه اي از شاهنامه ى 
فردوسي كه در اختيار او بوده است، مي رسد. او ابياتي از ديوان قطران تبريزي را 
كه در آن ها اشارات و تلميحاتي از شاهنامه وجود دارد با ابيات سروده شده، توسط 

خود حكيم توس در شاهنامه مقايسه نموده و سپس نتيجه گيري كرده است. 
به عنوان مثال او يكي از اشارات قطران: «همي به فخر بخوانند جنگ بيژن و گيو 
/ كه او ميان گرازي بزد به يك خنجر» را با يك بيت از شاهنامه: «بزد خنجري 
بر ميان بيژنش / به دو نيم شد پيل پيكر تنش» مقايسه نموده و مطابقت آن دو 

بيت را متذكر شده است.
او با بررسي نمونه هاي زياد ديگري به پربسامدترين شخصيت هاي شاهنامه 
در ديوان قطران، «فريدون» و «اسفنديار» اشاره مي كند. اين مقاله نوشته ى 
سودمندي است كه نكات تازه و نوي در آن وجود دارد و صرف نظر از روش 
درست پژوهش كه در مقاله به كار رفته است، استفاده از نزديك به 60 منبع و 
مآخذ توسط نويسنده ى مقاله براي اين نوشته بيست و اندي صفحه اي، ارزش 

پژوهش او راآشكار مي كند. 
در پايان كتاب نيز هفت نقشه ى رنگي، كه آذربايجان را در ادوار مختلف تاريخي 
نشان مي دهد، به چاپ رسيده است. اما متأسفانه اين نقشه ها به اندازه اي كوچك 
شده است كه استفاده از آن ها براي خواننده ى كتاب دشوار است. اندازه ى حروف 
به كار رفته براي شماره صفحه ها هم خيلي ريز و ناخواناست. غلط هاي چاپي 
بسياري هم به  كتاب راه يافته كه از ذكر مورد به مورد آن ها خود داري مي شود. 
اما يك كاستي بزرگ اين كتاب نداشتن نمايه است كه مي توانست پژوهشگران 

را در دسترسى سريع به اطلاعات مورد نياز آنان ياري رساند. 
در مجموع همه ى مقاله هاي چاپ شده در بخش هاي پنجگانه ى كتاب «نقش 
آذربايجان در تحكيم هويت ايران» خواندني و داراي نكات ارزنده و سودمندي 

است و به ويژه در برخي از ان ها مطالب نو و تازه به چشم مي خورد.
اميدواريم كه آقاي رحيم نيكبخت كه تلاش بسزايي در پژوهش پيرامون اين 
حوزه دارد ـ و آثار منتشر شده ى او در اين زمينه، گواهي درستي مدعاي ما 
است ـ اين كار ارزشمند را دنبال نموده و با گرد آوري مقالات ارزنده ى ديگري، 

علاقه مندان به خواندن و پژوهش در اين حوزه را خرسند سازد. 

آذربايجان، فرهنگ و هويت ايرانى 




